
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: بی نام

تاریخ آزمون: 1398/11/17

زمان برگزاري: 4180 دقیقه

استاد ابوذر احمدي

معنی چند واژه نادرست است؟  1
(طرف: کناره)، (صفوت: فایق)، (سرور: شادي)، (معاملت: احکام و عبادات شرعی)، (وسیم: خوش بو)، (حلیه: مکر)، (ذوالجلال: بزرگواري)، (انابت:

برآوردن)، (رز: درخت انگور)، (انصراف: روي گردانی)

پنج چهار سه دو

در کدام گزینه معنی بعضی از واژه ها درست نیست؟  2

(خفّت: مذلتّ) (ثنا: درود) (بی روزي: درویش) (عصبیتّ: حمایت و طرفداري) (بیغوله: گوشه اي دور از مردم) (دستور: وزیر)

(دمساز: موافق) (ضلال: گمراه  شدن) (صحیفه: نامه) (بیگاه: دیر) (پرده: آهنگ) (شرحه: تکه اي از هر چیز)

در همۀ گزینه ها به استثناي گزینۀ  .................. همۀ واژه ها درست معنی شده است.  3

فاحش (آشکار)، صفوت (برگزیده)، قدوم (گام ها) نماینده (نشان دهنده)، بنان (انگشت)، اعراض (انصراف)

ارغند (خشمگین)، آوند (آویخته)، پس افکند (میراث) سریر (اورنگ)، مدام (مِی)، سلسله جنبان (محرّك)

معناي چند واژه نادرست آمده است؟  4
(ادیب: سخن دان) (اکراه: خوشایند بودن) (تزویر: نیرنگ) (خمّار: مست) (داروغه: شب گرد) (دینار: سکۀ نقره) (غرامت: تاوان) (مدام: مِی) (والی:

فرمانبر) (تاب:فروغ)

پنج چهار سه دو

در کدام گزینه «همّت» به همان معنایی به کار رفته است که در بیت زیر آمده است؟   5
«همّت اگر سلسله جنبان شود / مور تواند که سلیمان شود»

که بازوي همّت به از دست زور به همت برآر از ستیزنده شور

لاجرم همّت پاکان دو عالم با اوست روي خوب است و کمال هنر و دامن پاك

که دم همّت ما کرد ز بند آزادت برسان بندگی دختر رز، گو به درآي

در عوضمان همّتی همراه کن بهر آسایش سخن کوتاه کن

در کدام گزینه واژه اي نادرست معنا شده است؟  6

سوفار (دهانهي تیر)، خدنگ (علف جارو)، مضغ (جویدن) زل (نگاه خیره)، حرب (آلت نزاع)، ترگ (کلاه خود)

متفرّعات (توابع)، مِه (بزرگ)، فتوح (گشایش بیش از حدّ انتظار) کارزار (جنگ)، ستوه (درمانده)، هَله (آگاه باش)

معانی واژه هاي «صفوت،نسیم، وسیم، دُجی، حِلیه»  کدام است؟  7

روشن، خوش بو، شناخته شده، تاریک، زبور روشنی، معطّر، داراي نشان، مرغ، زینت

برگزیده، خوش بو، داراي نشان، تاریکی، زیور خلوص، باد ملایم، داغ دار، مرغ، زینت

معناي «حریف» در کدام بیت با بیت «نی حریف هر که از یاري برید / پرده هایش پرده هاي ما درید» یکسان نیست؟  8

 به گوش حریفان مست صبوح چه خوش باشد آهنگ نرم حزین 

 من قدح ها می خورم پر خون خود اي حریفان بت موزون خود 

 رو حریف دیگري جز من بجو مدتی رو ترك جان من بگو 

 با رستم دستان بزند هرکه درافتاد سعدي نه حریف غم او بود ولیکن 

1



معناي واژة «دستور» در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  9

  که رایش ز کردار بد دور بود  مر او را یکی پاك دستور بود 

 بدان داوري گشت از او داد  خواه  به دستور شه برد خود را پناه 

 همی به راز گشادن نباشدم دستور  مرا نه در خور احوال عادتی است حمید

 اندر حریم مجلس دستور کامیاب  تا بی ملالت این را فردا ادا کنی

معناي چند واژه نادرست است؟  10
(انابت: پشیمانی)، (خمّار: میکده)، (غرامت: تاوان)، (مفخر: مایۀ ناز و بزرگی)، (مطاع: فرمانبر)، (سلسله جنبان: محرّك)، (مدام: شراب)، (منتّ: شکر)،

(کازیه: جاکاغذي)، (معترف: اقرار کننده)

چهار سه دو یک

در گروه واژگان زیر .................. کلمه نادرست معنی شده است.  11
خیره خیر (سریع) - بادي (بیابان) - مرغ یاحق (نوعی جغد) - ترگ (زره) - استیصال (درمانده) - یم (دریا) - خدو (آب دهان) - خز (پارچه ي ابریشمی)

- فسوس (ریشخند) - سوفار (دهانه ي کمان)

هفت چهار پنج شش

معناي واژگان کدام گزینه تماماً درست است؟  12

(یغما: تاراج)، (آوند: سریر)، (مغ: موبد زرتشتی) (تداعی: به خاطر سپردن)، (سودا: اشتیاق)، (روي: چاره)

(سامان: امکان)، (انگاره: نقشه)، (انابت: برآورده شده) (حریف: همراه)، (قسیم: صاحب جمال)، (خَمّار: می فروش)

در چند بیت معناي واژه به درستی مشخص نشده است؟  13
الف) ز ابر آب گرفتن وظیفۀ صدف است / من آن نیم که به هر سفله لب بجنبانم (وظیفه: مقرري، وجه معاش)

ب) اي صاحب کرامت شکرانۀ سلامت / روزي تفقّدي کن درویش بینوا را (روزي: رزق)
پ) چرا دامن آلوده را حد زنم / چو در خود شناسم که تردامنم (حد: کیفر و مجازات شرعی براي مجرم)

ت) نظر کن که با صد هزاران کرامت / گرفتار آن چشم سحرآفرینم (کرامت: عطا، بخشش)
ث) کسی کز بار منتّ پشت غیرت خم نمی سازد / گر اندازند در پایش جهان را برنمی گیرد (منتّ: شکر و سپاس)

چهار سه دو یک

در کدام گزینه معناي همۀ واژه ها درست است؟  14

(ارغند: شرزه) ، (دارالملک: پایتخت) ، (معجر: سرپوش) (مفخر: مایۀ ناز و بزرگی) ، (سلسله جنبان: محرّك ها) ، (وجه: وجود)

(اورنگ: سریر) ، (محتسب: پاسبان) ، (قدوم: فرارسیدن) (خمّار: میکده) ، (پس افکند: میراث) ، (آوند: آویزان)

معناي واژة «همّت» در بیت زیر، در چند بیت تکرار شده است؟  15
 که دراز است ره مقصد و من نوسفرم»  «همّتم بدرقۀ راه کن اي طایر قدس
 چون پیمبر نه اي، ز امّت باش  الف) مرد همّت نه مرد تهمت باش

 کرد او خورشید را ز آن ذرّه پست  ب) هر که را یک ذرّه همّت داد دست
 مرد به همّت ز مُلک بگذرد  ج) همّت عالی ز فلک بگذرد

 در عوضْمان همّتی همراه کن  د) بهر آسایش سخن کوتاه کن

چهار سه دو یک

در کدام گزینه معناي تمام واژه ها درست است؟  16

(طفیلی: وابسته)، (عدلیه: دارایی)، (انگاره: نقشه) (اورنگ: سریر)، (صباح: پگاه)، (غرفه: پیشگاه خانه)

(شرزه: غمگین)، (مستغرق: مجذوب)، (دستور: راهنما) (آستانه: آغاز)، (طیلسان: نوعی ردا)، (بنَ: پستۀ وحشی)

2

ی نام
ب

استاد ابوذر احمدي



املاي واژهاي کدام گزینه، به ترتیب براي کامل کردن بیت هاي زیر درست است؟  17
 مرا دگر ز کرم با رهِ ( .................. ) انداز  الف) ز کوي میکده برگشته ام ز راه خطا

 عبادت قبول و دعا مستجاب  ب) جهانت خوش و رفتنت بر ( .................. )
 خُلد بایدت ز کردگار ( .................. )  پ) بر تو فرخنده باد ماه صیام

ثواب، صواب، صواب صواب، ثواب، ثواب ثواب، ثواب، صواب صواب، صواب، ثواب

معناي چند واژه در مقابل آن درست آمده است؟  18
(اسرا: رازها)، (قندیل: چراغ)، (بن: بلوط)، (داعیه: ادّعا)، (زخمه: ضربه)، (کرند: اسب سرخ تیره)، (قدس: پاك)، (تعبیر: بازگویی)، (انگاره: طرح)، (تموز:

ماه پنجم سال رومیان)

هفت شش پنج چهار

در کدام گزینه، معنی مقابل هر دو واژه، درست است؟  19

(نسیان: فراموشی) (دستار: تن پوش) (لاجرم: ناگزیر) (جُند: سپاه) (بیغوله: ویرانه) (غارب: فرورفتگی) (گلشن: باغ) (دشنه: شمشیر)

معناي چند واژه نادرست آمده است؟  20
(اعراض: روي گردانی)، (جسیم: خوش اندام)، (شفیع: پایمرد)، (قسیم: داراي نشان پیامبري)، (فاحش: آشکار)، (عاکف: کسانی که در مدتی معین به عبادت

پردازند)، (منتّ: نیکویی)، (نماینده: نشان دهنده)

چهار سه  دو  یک 

معنی مقابل چند واژه نادرست است؟  21
(نماینده: نشان دهنده) (حلیه: زینت) (جلال: زیبایی) (پوییدن: رفتن) (انبساط: خودمانی) (قبا: جامه) (فایق: بالیده) (منتّ: سپاس) (بنت: دختران) 

چهار سه دو یک

معنی واژه هاي کدام گزینه تماماً نادرست است؟  22
الف) (ارغند: قهرآلود)، (حریف: همدم)

ب) (تموز: ماه گرما)، (اعانت: یاري)
ج) (استبعاد: دعوت کردن)، (قسیم: داراي نشان پیامبري)

د) (روایی: سزاوار)، (شگرف: خشمگین)

الف، د ج، د ب، ج الف، ب

معنی چند واژه نادرست است؟  23
(خمّار: مست)، (درهم: مسکوك نقره)، (اکراه: ناخوشایند بودن)، (مدام: می)، (ملک: پایتخت)، (داروغه: شبگرد)، (ادیب: سخنران)، (قبا: جامه اي که از

سوي پیش باز است)، (جلال: بزرگواري)، (نماینده: نشان دهنده)

چهار سه دو یک

معناي واژة «همّت» در کدام گزینه با سایر ابیات متفاوت است؟  24

 به آن کوشد که او را همّت و کام و هوا باشد  کسی کاو پادشاه و مهتر و فرمانروا باشد

 سر و زر در کنف همّت درویشان است  اي توانگر مفروش این همه نخوت که تو را

 که دراز است ره مقصد و من نوسفرم  همّتم بدرقۀ راه کن اي طایر قدس

 لاجرم همّت پاکان دو عالم با اوست  روي خوب است و کمال هنر و دامن پاك

معناي صحیح واژگان «تعبیر، قاش، بزم، شرزه» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  25

شرح دادن، قاچ، شادي، خطرناك بازگویی، کوهۀ زین، ضیافت، خشمگین

معینّ کردن، زین، سور، بدسرشت بیان کردن، لباس رزم، محفل، خطرناك

3

ی نام
ب

استاد ابوذر احمدي



معنی مقابل کدام واژه ها با توجه به شمارة آنها، همگی نادرست است؟  26

- استشاره: شور و نشاط- جبهه: پیشانی- حدّت: تندي و تیزي

- وجه: وجود- کاینات: آسمان ها- طیلسان: دستار- آوند: متعلق

123

4567

5 − 4 − 17 − 3 − 27 − 6 − 26 − 5 − 3

معنی واژه هاي «تداعی، بازبسته، پس افکند و استبعاد» به ترتیب در کدام گزینه صحیح است؟  27

به خاطر آوردن، پیوسته، میراث، دور شدن پی درپی، وابسته، پس افکنده، دوري

یادآوري، مرتبط، پس افکنده، بعید شمردن خاطره، وابسته، میراث، دور کردن

در کدام گزینه معنی تمام واژه ها درست است؟  28

(ماورا: برتر)، (مستغرق: شیفته)، (سامان: میسّر) (غرفه: بالاخانه)، (حریف: همراه)، (گرزه: قهر آلود)

(کُرند: اسب سرخ تیره)، (تغیر: فریاد و زاري)، (ردا: بالا پوش) (سموم: باد بسیار گرم)، (وظیفه: مقرّري)، (محتسب: شب گرد)

در کدام گزینه معنی همۀ واژه ها درست است؟  29

(ماورا: ماسوا)، (اسرا: در شب سیر کردن)، (تفرّج: گردش) (یغما: تاراج)، (کرند: اسبی به رنگ سرخ تیره)، (تلقّی: دریافت)

(زخمه: ضربه)، (داعیه: دعاها)، (قندیل: چراغ) (عدلیه: دادگستري)، (اندوه گسار: غم انگیز)، (انگاره: نقشه)

معنی چند واژه در کمانک مقابل آن نادرست آمده است؟  30
(خُطوه: گام)، (افگار: مجروح)، (گَشن: انبوه)، (نوند: اسب)، (خایب: امیدوار)، (قفا: پشت گردن)، (یم: حق)

چهار سه دو یک

در هر دو مصراع کدام بیت، «نماد» به کار رفته است؟  31

بت ها همه را شکسته بودند آن ها از چنبر نفس، رسته بودند آن ها

وز تشنگی ات فرات در جوش وخروش اي کعبه به داغ ماتمت نیلی پوش

در بازي خون، برندگان می دانند رازي که خطرکنندگان می دانند

غیر از شب آیا چه می دید چشمان تار من و تو آن جا در آن برزخ سرد، در کوچه هاي غم و درد

معنی درست کلمات: «چینه، ناورد، کانا، سترگ»  کدام است ؟  32

حوصله، نورسیده، سرکش، پوشیده مردار، پیروزي، فاسق، خسته آبگینه، ترس، خشمگین، ضخیم دیوار گلی، مبارزه، نادان، بزرگ

معنی واژه هاي« آوند، اورند، تگ، چنبر، دیر» به ترتیب کدام است؟  33

معلقّ، فرّ و شکوه، گام، گرفتاري، صومعه معلقّ، تخت، عمق، قید، صومعه

ریشه، سریر، ژرف، حلقه، عبادتگاه لوله، اورنگ، ته، خمیدگی، مسجد

معنی چند واژه نادرست است؟   34
(تراویدن: چکیدن)/ (رخوت: غرور) / (نهضت: جنبش) / (سورت: شدت اثر) / (مَنتشا: عصاي گره دار قلندران) / (عیار: سنگ سخت) / (بدیع: تازه)/

(ناورد: جنگجو) / (هریوه: اهل هرات) / (تزویر: فریب دادن) (عماد: تکیه گاه)

دو سه چهار پنج

معنی واژه هاي «یال، عیار، گُرد، غدر، عقده» در کدام گزینه آمده است؟  35

گردن، سنگ محک، دلاور، فریب، گره موي گردن، ابزار سنجش، دلیر، خیانت کردن، دشمنی

موي گردن شیر، اندازه، قهرمان، بی وفا، غصّه موي گردن اسب، خلوص، پهلوان، مکر، خشم

در کدام گزینه معنی تمام واژه ها درست است؟  36

(معاشرت: الفت داشتن)، (هُرّا: گرماي مهیب)، (سپردن: طی کردن) (نثار: افشاندن)، (زه: وتر)، (غارب: چنبرة گردن)

(خلنگ: چوبی سخت و محکم)، (پدرام: شاد)، (خذلان: درماندگی) (قربان: کماندان)، (افسر: دیهیم)، (چاره گر: مدبرّ)

4

ی نام
ب

استاد ابوذر احمدي



معنی واژه هاي «انس، تکلفّ، اجابت کردن، استدعا» به ترتیب کدام است؟  37

نزدیکی، تشریفات، پاسخ دادن، برگرداندن نزدیکی، خودنمایی، دعا کردن، خواهش کردن

خو گرفتن، خودنمایی، پاسخ دادن، خواهش کردن خو گرفتن، تشریفات، دعا کردن، فراخواندن

تمامی معانی کدام واژه ها درست است؟  38
الف) شبه: همسان، مانند                             ب) تاك: رز، انگور

ج) تقصیر: کوتاهی، گناه                              د) مطاع: اطاعت شده، فرمان بردار                         ه) باسق: بلند، بالیده

ج، د، هـ الف، ب، د ب، ج، د الف، ج، هـ 

معناي واژه هاي «فضل، انابت، قسیم، باسق» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  39

کرم، بازگشت به سوي خدا، بهره، بلند بخشش، پشیمان، صاحب جمال، بلند

بخشش، پشیمانی، تقسیم کننده، گناهکار کرم، توبه، صاحب زیبایی، بالیده

در کدام گزینه، معنی مقابل همۀ واژه ها درست است؟  40

(تزویر: نیرنگ)، (استقرار: استوار)، (تاوان: غرامت) (وجه: ذات)، (وسیم: داراي نشان پیامبري)، (فایق: برتري)

(درهم: مسکوك طلا)، (سلسله جنبان: محرّك)، (قسیم: صاحب جمال) (وظیفه: وجه معاش)، (داروغه: شبگرد)، (مدام: می)

معانی واژگان کدام گزینه تماماً درست است؟   41
الف)  مطاع (فرمانبردار)، انبساط (خودمانی شدن)

ب) مهد (گهواره)، زنخدان (چاله)
ج)  ناموس (آبرو)، درهم (مسکوك نقره)

د)  استقرار (برپایی)، قسیم (صاحب جمال)

الف، د ج، ب د، ج الف، ب

در کدام گزینه معنی واژه اي  نادرست آمده است؟  42

«منتّ: نیکویی» «نبات: گیاه» «ناموس: شرافت» «افشره: عصاره» «ملِک: خداوند» «تاك: رز» «بنان: سر  انگشت» «فایق: برگزیده»

«ورق: برگ» «تحیرّ: سرگشتگی» «تقصیر: کوتاهی» «انابت: عبادت  کردن» «قدوم: فرا رسیدن» «کاینه: موجود» «پایمرد: شفیع» «فاحش: واضح»

در کدام گزینه تمام واژه ها درست معنا شده اند؟  43

(مسلک: ایمان) (خمّار: می فروش) (داروغه: نگهبان) (واعظ: پند  دهنده)

(دینار: نوعی سکۀ نقرة رایج در زمان قدیم) (طرف: کناره) (تزویر: دورویی) (اجانب: بیگانه)

در کدام گزینه واژة انتخاب شده برايِ تکمیل بیت صحیح نیست؟  44

وز خدا دولتِ این غم به دعا خواسته ام (خاسته ام/ خواسته ام)  عاشقِ رويِ جوانی خوشِ نو  ...   

کرّي است در آن طاق که ... به کسري است (منصوب/ منسوب) زان طاق دو ابرو که به خوبی شده طاق اند

صائب مگرد غافل از استشارة صبح (ثواب / صواب)  پبران صاف طینت راي ... دارند

چه باشد حقّ  نعمت ... (می گذارم / می گزارم) اگر گفتم دعايِ می فروشان

معنی واژگان کدام گزینه تماماً درست است؟  45
الف «ادیب: سخن دان» «درهم: مسکوك نقره که ارزش آن بیشتر از دینار بوده است.»

ب «حدّ: مجازات شرعی» «داروغه: شب گرد»
ج «وجه: مقرّري» «خمّار: می فروش»

د «اکراه: ناخوشایند داشتن امري» «افسار: تسمه و ریسمانی که به سر و گردن اسب و الاغ و ... می بندند.»  

الف، ج ج، د الف، ب ب، د
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«تصحیح» یعنی زدودن مطالب نادرست و انتخاب شکل درست کلمات در متن. چهار بیت زیر را یک مصحّح، تصحیح کرده است. در کدام گزینه  46
واژة مشخّص شده، نادرست انتخاب شده است؟

کآشوب حسن روي تو در عالم افتد   حسن  مویت را رها مکن که چنین بر هم افتد

فریاد در نهاد بنی آدم اوفتد    نهاد گر در خیال خلق پري وار بگذري

ترسم که راز در کف نامحرم اوفتد   فرقت  مشکن دلم که فرقت راز نهان توست 

باشد که اتفاق یکی مرهم اوفتد    مرهم  سعدي صبور باش بر این ریش دردناك 

به ترتیب، معناي واژگان گروه .................. تماماً درست و معناي واژگان .................. تماماً نادرست است.  47
الف) (آونگ: آویخته)، (ستوران: حیوان چارپا)، (سعد: مشتري)

ب) (ارغند: شرزه)، (سیم: نقره)، (پس افکند: میراث)
ج) (عطا: دهش)، (کله خود: کلاه چرمی)، (معجر: درپوش)

د) (گرزه: پتک)، (ضماد: جراحت)، (کلوخ: سنگ)

الف، د ج، ب ب، د   الف، ج

در کدام گزینه معنی واژه نادرست آمده است؟  48

عامل تخریب: شخصی نظامی که کارش، کارگذاشتن تله هاي انفجاري است. زل زدن: با چشمی ثابت و بی حرکت به چیزي نگاه کردن.

کلوخ: پاره گل خشک شده به صورت سنگ. اختر سعد: سیاّرة زحل است که به «سعد اکبر» مشهور است.

در کدام گزینه معناي یک واژه نادرست است؟  49

(پرده: آهنگ) ، (حریف: همراه) ، (دستور: وزیر) (معجر: سرپوش) ، (تریاق: پادزهر) ، (پس افکند: میراث)

(ظن: پندار) ، (مستغرق: شیفته) ، (آوند: آویزان) (فسرده: یخ زده) ، (گرزه: غضبناك) ، (تاب: پرتو)

همۀ معناي واژگان در کدام گزینه صحیح آمده است؟  50
 الف) اعراض: گسترده کردن

ج) فرض: لازم
ب) اجانب: بیگانه

د) شرحه: پارة گوشتی که از درازا بریده باشند.

ب، ج د، الف الف، ب ج، د

معنی چند واژه در مقابل آن درست است؟  51
(سامان: درخور)، (سودا: دیوانگی)، (شرحه: پارة گوشتی که از پهنا بریده باشند)، (دمساز: دردآشنا)، (حریف: دوست)، (دستور: وزیر)،(بی خودي:

بیهودگی)، (محب: معشوق)، (ایدون: این چنین)

چهار  پنج شش هفت

معنی واژه ها در گزینۀ  .................. تماماً درست است.  52

(داعیه: ادّعا)، (متقاعد: مجاب)، (مکیدت: حیله) (دستور: مشاور)، (خستن: زخمی کردن)، (حَشَم: باشکوه)

(موبد: روحانی زرتشتی)، (اندیشه: اضطراب)، (کُربت» جور) (عیار: معیار)، (سپَردن: طی شدن)، (تپش: گرمی)

معنی چند واژه، نادرست است؟  53
(آزرم: حیا) (مایه: توانایی) (تپش: حرارت) (کُربت: اندوه) (پی: قدم) (دل گسل: نومیدکننده) (ساروان: شتردار) (هیون: قوي هیکل) (حمایل: محافظ)

چهار سه دو یک

در چند مورد از ابیات زیر، معناي واژه هاي مشخص شده، نادرست بیان شده است؟  54
 چون شناساي تو در صومعه یک پیر نبود (مرید)  الف) سر ز حیرت به در میکده ها بر کردم

 بی چیز را نباشد اندیشه از حرامی (اندوه)  ب) ترك عمل بگفتم ایمن شدم ز عزلت
 پس به صاحب دولتی کن التجا (پاداش)  ج) همّت از صاحب دلی کن التماس

 که دستور بیدار بهتر ز گنج (وزیر)  د) سپهبد چنین گفت چون دید رنج

چهار سه دو یک

6

ی نام
ب

استاد ابوذر احمدي



واژه هاي «گرامیداشت، آرزومند، زبانه و شعلۀ آتش، صِرف» به ترتیب، معانی کدام واژه هاست؟  55

اقبال، فایق، التهاب، سَبُک اعزاز، مسرور، شراره، مجرّد تکریم، شایق، قبضه، معیار اعزاز، شایق، التهاب، مجرّد

معناي چند واژه نادرست است؟  56
(کربت: اندوه)،  (سپَردن: طی کردن)،  (ایمن: دل آسوده)،  (دیباچه: مقدمّه)،  (داعیه: ادّعا)،  (تعللّ: اهمال کردن)،  (متقاعد: مجاب کردن)،  (ارتفاع: کاشت بذر

در زمین زراعتی)

چهار سه دو یک

کاربرد فعل از مصدر «ساختن» در کدام ابیات یکسان است؟  57
الف) کجا با عشق سازد مرد کز محنت بپرهیزد
ب) آن یکی چون سیلی از کهسار آید در نشیب

ج) زمانه ساخت ز هفت اختر و چهار ارکان
د) ز نیرنگ هوا و از فریب آز «خاقانی»

هـ) به خشت زیر سر و خواب امن و کنج حضور
و) غیر را ساخت به یک آیت رحمت زنده

 به دریا چون درآید آن که باران برنمی تابد 
خانه ها ویران کند معمورها سازد خراب
براي زینت بزمت دو لشکر آتش و آب

دلت خلد است خالی ساز از طاووس و شیطانش
کسی که ساخت سر سروري کجا دارد
محتشم مرد به یک فاتحه خوانی قانع

الف، د، و ج، هـ، و د، و، ب الف، ب، هـ

معانی کدام واژه ها، «همگی» درست است؟  58
الف) دستور: مشاور، اجازه، وزیر، راهنما

ب) طاق: رواق، سقف، یکتا، ابرو
پ) تعللّ: اهمال کردن، عذر آوردن، درنگ، به تعویق انداختن کاري

ت) اندیشه: بدگمانی، ترس، اندوه، خروشان

الف، ب ت، پ ب، ت الف، پ

معنی چند واژه درست است؟  59
(آوند: معلقّ) (بام: صبحگاه) (بیگاه: ناگهان) (پشت پاي: روي پاي) (چوك: قورباغه) (درزه: بسته) (دراي: زنگ کاروان) (صحبت: هم نشینی) (توسنی:

عصیان) (سُخره: کار بی مزد) (یکایک: یک به یک)

نه هشت  هفت  شش

کاربرد معنایی و دستوري فعل «ساختن» در کدام گزینه متفاوت است؟  60

 مشتاق گل بسازد با خوي باغبانان  چشم از تو بر نگیرم گر می کشد رقیبم

 سرو را دارد جوان در بوستان استادگی  زندگی با تازه رویان عمر می سازد دراز

 من هم از بیگانه هم از آشنا بی طالعم  با من غمدیده نه دلدار می سازد نه دل

 نگیرد لب به دندان هر که با تقدیر می سازد  گلِ تدبیر هاي بی ثمر باشد پشیمانی

معانی واژه ها که در مقابل آنها آمده است، «همگی» درست است؛ به جز:  61

(دستاورد: پیامد) (تنیده: درهم بافتن) (کفایت: بسنده) (عماد: تکیه گاه) (لطیفه: گفتار نغز) (گرم رو: کوشا) (مقالت: گفتار) (جُل: پوشش)

معانی مقابل چند واژه درست است؟  62
(رایزن: مشاور) (ردا: بالاپوش) (استماع: شنوایی) (جلجل: زنگوله) (مألوف: خوگرفتن) (عتاب کردن: سرزنش شده) (دانگ: یک ششم چیزي) (طرفه:

عجیب)

شش پنج چهار سه

معنی مقابل کدام واژه کاملاً درست است؟  63

پوییدن: حرکت و جست و خیز براي مقصد نامعلوم ولیمه: طعامی که در مهمانی و عروسی می دهند.

دینار: واحد پول و سکۀ نقره که در گذشته رواج داشته است. درهم: واحد پول طلا که ارزش آن بیش از دینار بوده است.
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توضیح مقابل کدام واژه، نادرست است؟  64

حماسه: نوعی از شعر که در آن از جنگ ها و دلاوري ها سخن می رود. گرته برداري: طرّاحی چیزي به کمک گَرده یا خاکۀ زنگ یا زغال.

کباّده: کمانی از جنس چوب که در دو طرف آن زنجیري وصل شود. شهناز: یکی از آهنگ هاي موسیقی ایرانی، گوشه اي از دستگاه شور.

معنی کدام واژه ها درست است؟  65
الف) (آخته: برکشیده)، (روایی: روایت شده)

ب) (کلک: آتشدان)، (سجیهّ: خو)
ج) (محظوظ: بهره یافتن)، (حمایل: محافظ)

د) (گرم رو: کوشا)، (تطاول: تعدّي)

د، ب ج، الف ب، ج الف، د

معناي چند واژه در مقابل آن درست آمده است؟  66
(افسرده: سرمازده)، (کربت: ظلم و ستم)، (ولیمه: مهمانی و عروسی)، (پگاه: هنگام غروب)، (کباّده: نوعی کمان)، (معمّر: سالخورده)، (سجیهّ: عادت)،

(جبهه: رخسار)، (گرم رو: کوشا)

شش پنج چهار سه

در کدام گزینه معناي واژه اي نادرست است؟  67

(تعب: رنج)، (استغنا: نیازمندي)، (نیک پی: خوش قدم) (روایی: ارزش)، (عتاب: تندي)، (کلک: آتشدان)

(تطاول: تعدّي)، (کنف: کناره)، (متقاعد: مجاب) (ناورد: نبرد)، (حمایل: محافظ)، (سپردن: پیمودن)

در کدام گزینه معنی همۀ واژگان درست است؟  68

(وخامت: بدفرجامی)، (کلک: آتشدان)، (آزگار: تمام و کامل) (ضجّه: شیون)، (طاق: یکتا)، (ولیمه: مهمانی)

(تفرید: یگانه دانستن خدا)، (گرم رو: مشتاق)، (رجز: جنگ) (شگرف: نیرومند)، (بلامعارض: بی فاصله)، (استیصال: درماندگی)

در چند بیت براي واژه هاي درون کمانک برابرهاي درست مشخّص شده است؟  69
 که دل نماند و جگر خون ببود و یار برفت (سودایی)  الف) چرا به شیفتگی سرزنش کنند مرا

 مرد خدایی چه کار بر در والی؟ (عامل)  ب) حاجت خلق از در خداي برآید
 غم مسکین ناتوانی داشت (غَنا)  ج) نیکبخت آن توانگري که به دل

 استاده ام چو شمع مترسان ز آتشم (لاجرم)  د) در عاشقی گزیر نباشد ز ساز و سوز

چهار دو سه یک

معناي چند واژه نادرست است؟  70
(اندیشه: بدگمانی)، (ولیمه: مهمانی و عروسی)، (جبهه: پیشانی)، (زاد: توشه)، (کباّده: نوعی کمان)، (تپش: گرمی و حرارت)، (تفرید: کناره گرفتن از خلق و

تنها شدن)، (ارتفاع: محصول زمین هاي زراعتی)

چهار سه دو یک

در کدام گزینه معناي همۀ واژه ها درست است؟  71

(وخامت: بدفرجامی)، (آزگار: تمام و کمال)، (اعانت: یاري) (صحیفه: کتاب)، (تحریر: بیان)، (کربت: غم)

(تعب: سختی)، (بلامعارض: ناگهانی)، (اثنا: هنگام) (حشم: خدمتکار)، (وادي: سرزمین)، (بحبوحه: میان)

معانی واژه ها در کدام گزینه تماماً درست آمده است؟  72

(قهر: خشمگین)، (عنان: افسار)، (باره: اسب) (استرحام: رحم کردن)، (تقریر: بیان)، (اعتبار: پند گرفتن)

(سپَردن: طی کردن)، (وَیله: آواز)، (گَرده: بالاي کمر) (سِنان: تیزي هر چیز)، (زه: وَتر)، (هُرّا: مهیب)
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معنی چند واژه به درستی بیان نشده است؟  73
(آز: بدخواهی)، (اجنبی: بیگانه)، (اذن: بانگ نماز)، (افراط: کوتاهی کردن در کاري)، (التهاب: زبانۀ آتش)، (اهتزاز: دوري جستن)، (بر: سینه)، (بساط: چیز

گستردنی)، (بلاغت: زبان آوري)

چهار سه دو یک

معنی چند واژه نادرست است؟  74
(منتّ: شکر) (آونگ: سریر) (جبین: جبهه) (گرم رو: کوشا) (اندیشه: اندوه) (کنف: کناره) (عزّ: ارجمند) (شرزه: ترسناك) (سودا: اشتیاق) (سلسله جنبان:

متحرك)

پنج چهار سه دو

معنی واژه هاي زیر، به ترتیب، کدام است؟  75
«آخته، معوج، سجیهّ، شگرف»

تیز و برّان، انحراف، عادت، قوي بیرون آمده، نادرست، خوي ها، توانا کشیده، ناراست، خصلت ها، عظیم برکشیده، کج، عادت، نیرومند

در کدام گزینه معناي همۀ واژه ها درست است؟  76

(تَعَب: رنج)، (غرس: چیدن) (معمّمر: سالخورده)، (اعانت: امانت دادن)

(تَعَب: رنج)، (جُل: پوشش) (محظوظ: نگهداري شده)، (آزگار: زمانی دراز)
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وسیم = داراي نشان پیامبري – حلیه = زیور، زینت – ذوالجلال = صاحب بزرگواري – انابت = بازگشت، توبه، پشیمانی  1
شرحه: پارة گوشتی که از درازا بریده باشند.  2

تشریح گزینه هاي دیگر:

»:عصبیتّ: حمایت، جانبداري، طرفداري / بیغوله: کنج، گوشه، بیراهه، گوشه اي دور از مردم / دستور: وزیر، مشاور، راهنما گزینۀ «

»: خفتّ: خواري، مذلتّ / ثنا: مدح، ستایش، درود، سپاس / بی روزي: بی نوا و درویش گزینۀ «

»: دمساز: موافق، هم صحبت، هم نشین، سازگار / ضلال: گم شدن، گمراهی، گمراه شدن/ صحیفه: نامه، ورق، کتاب، کتاب کوچک گزینۀ «
معنی واژة «قدوم»: قدم نهادن، وارد شدن و فرارسیدن است و جمع«قَدَم» (گام) اَقدام است.  3

کلمات نادرست و صورت صحیح آنها عبارت اند از:  4
( اکراه: ناخوشایند بودن امري - ناپسند دانستن) / (خمّار: می فروش)/ (دینار: سکۀ طلا - واحد پول)/ (والی:حاکم و فرمان روا)

) «همّت» به معنی «اراده، قصد و پشتکار قوي» به کار رفته است. در بیت صورت سوال و گزینۀ (  5
در سایر گزینه ها «همّت» به معناي «توجه قلب با تمام نیروي روحی به خداوند و دعا از صمیم قلب» به کار رفته است.

خدنگ: درختی است بسیار سخت که از چوب آن زین اسب، نیزه و تیر سازند. (خلنگ: عَلَف جارو)  6
7  «  «صَفوَْت: برگزیده» ،  «نسیم: خوش بوي»  ،«وسیم: دارايِ نشان»  ،«دُجی: تاریکی»  و«حلیه:زیور»  و این ها ویژگی هایی است که در دیباچه ي گلستان سعدي،

براي پیامبر بزرگ اسلام یاد شده:
« ..................  در خبر است از سرور کاینات و  ..................  صفوتِ آدمیان و  .................. » » 

   شفیعٌ مطاعٌ بنیٌ کریم      قَسیمٌ جسیمٌ نسیمٌ وسیم
جی بِجَمالِه    حَسُنَتْ جَمیعٌ خصاله، صَلّوا عَلَیهِ وَ آلِه بَلَغَ العُلی بکماله، کَشَفَ الدُّ

بررسی همۀ گزینه ها:  8

» به معنی «با کسی برابري کردن» است. » به معنی «هم نشین و همدم» است. اما در گزینۀ « » و « » و « در گزینۀ «

در گزینۀ  واژة «دستور» به معناي «اجازه» به کار رفته است، اماّ در گزینه هاي دیگر در معناي «وزیر» آمده است.  9
موارد نادرست و معناي درست آن ها:  10

) خمّار: می فروش

) مطاع: فرمانروا، اطاعت شده، کسی که دیگري فرمان او را می برد.
خیر خیر: سریع / خیره خیر: بیهوده / خیره خیره: مات و مبهوت  11

بادي: ابتدا - بدوي - به معنی آغاز / سوفار: دهانه ي تیر
ترگ: کلاه خود / استیصال: درماندگی (مصدر) / مستأصل: درمانده

بررسی گزینه هاي نادرست:  12

): تداعی: یادآوري، به خاطر آوردن گزینۀ (

): آوند: آونگ، آویخته، آویزان گزینۀ (

): انابت: بازگشت به سوي خدا، توبه، پشیمانی گزینۀ (
در قسمت «ب» واژة «روزي» به معنی یک روز می باشد.  13

در قسمت «ت» واژة «کرامت» به معنی توانایی خارق العاده می باشد.
در قسمت «ث» واژة «منتّ» به معنی احسان و نیکی خود را به دیگران نشان دادن می باشد.

بررسی سایر گزینه ها:  14

» : واژة «سلسله جنبان» جمع نیست. معنی درست آن: محرّك، آن که دیگران را به کاري تشویق کند. در گزینۀ «

» : واژة «خمّار» به معنی میکده نیست؛ بلکه معنی «می فروش» را می رساند. در گزینۀ «

» : واژة «محتسب» به معنی پاسبان نیست؛ بلکه معنی «مأمور حکومتی شهر که کار او نظارت بر اجراي احکام دین و رسیدگی به اجراي احکام شرعی بود». در گزینۀ «
15  «همت» در بیت سؤال از اصطلاحات عرفانی و در معناي «توجه و ارادت خاص سالک» است که به عنایت حق به سالک منجر می گردد. این مفهوم در گزینۀ «د»

دیده می شود. «همّت» در ابیات دیگر در معناي تلاش و عزم و اراده آمده است.
موارد نادرست:  16

» غرفه: بالاخانه، اتاق مُشرف به محوّطه گزینۀ «

گزینۀ « عدلیه: دادگستري

» همۀ موادر صحیح است گزینۀ «

» شرزه: خشمگین، غضبناك گزینۀ «

» کامل کنندة ابیات گزینه هاست. با توجه به قاعدة «روابط همنشینی واژگان» گزینۀ «  17
الف) از راهِ میکده برگشته ام؛ لطف کن و مرا به راهِ صواب (درست) راهنمایی کن.
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ب) جهان به کام تو باشد و راهِ تو صواب= (درست و صحیح) باشد.
ج) ثواب (پاداش) تو از طرف خداوند به خاطر روزه گرفتن هایت بهشت برین است.

معناي پنج واژه صحیح است.  18
واژه هاي نادرست:

اسرا  در شب سیر کردن - هفدهمین سورة قرآن کریم.

بَن  پستۀ وحشی - درختی وحشی و خودرو که در برخی نقاط کوهستانی ایران می روید.

کرند  اسبی که رنگ آن میان زرد و بور باشد.

قدس  پاکی - صفا - قداست

تموز  ماه دهم از سال رومیان، تقریباً تیرماه سال شمسی - ماه گرما

بررسی سایر گزینه ها:  19

) گلشن: گلستان، گلزار / دشنه: خنجر گزینۀ 

) بیغوله: کنج، جایی دور از مردم / غارب: میان دو کتف گزینۀ 

) دستار: سربند، عمّامه، پارچه اي که دور سر می بندند. گزینۀ 

معناي درست واژه هایی که نادرست معنی شده اند:  20
قسیم: صاحب جمال/ عاکف: کسی که در مدتی معین در مسجد بماند و به عبادت پردازد.

مفهوم درست واژه هاي نادرست:  21
جلال: شکوه / انبساط: خودمانی شدن / فایق: برگزیده / بنت: دختر

ج) استبعاد: دور دانستن / قسیم: صاحب جمال / د) روایی: اعتبار / شگرف: نیرومند  22

خمّار: می فروش / ملک: مملکت، کشور، سرزمین / ادیب: سخندان   23

) در معناي «سعی و تلاش» به کار رفته است. ) در معناي عرفانیِ: «توجه و عنایت پیر» می باشد؛ اما در گزینۀ ( ) و ( ) ،( واژة «همّت» در گزینه هاي (  24

تعبیر: بیان کردن، شرح دادن، بازگویی / قاش: قاچ، قسمت برآمدة جلوي زین؛ کوهۀ زین / بزم: محفل، ضیافت / شرزه: خشمگین، غضبناك  25

معانی صحیح واژگان:  26

- استشاره: مشورت خواستن

- طیلسان: ردا، بالاپوش

- کاینات: هستی

این گزینه به طور کامل صحیح است.  27
تداعی: یادآوري - به خاطر آوردن/ باز بسته: وابسته - مرتبط/ پس افکند: پس افکنده - میراث / استبعاد: دور دانستن - بعید شمردن

موارد نادرست و معناي درست آن ها:  28

: گرزه: ویژگی نوعی مار سمّی و خطرناك گزینۀ 

: محتسب مأمور حکومتی شهر که کار او نظارت بر اجراي احکام دین و رسیدگی به اجراي احکام است. گزینۀ 

: کُرند: اسبی که رنگ آن میان زرد و بور باشد. گزینۀ 

بررسی سایر گزینه ها:  29

: کرند  اسب به رنگ زرد بور گزینۀ 

: اندوه گسار  غم گسار گزینۀ 

: داعیه  ادّعا گزینۀ 

واژه هایی که معناي آنها نادرست است:  30
خایب: بی بهره، دست خالی/ یم: دریا

در این گزینه «برزخ سرد» نماد جامعۀ استبدادي است و «شب» نماد ظلم و ستم است.  31

 32

معنی درست واژه ها: آوند (معلقّ)، اورند (اورنگ، تخت، مجازاً به معناي فرّ شکوه)، تگ (دویدن، ته، عمق)، چنبر (محیط دایره، حلقه، قید، گرفتاري)، دِیر (محل  33
عبارت راهبان، صومعه)

معنی صحیح لغات نادرست عبارت از:  34
رخوت: سستی و تنبلی / عیار: سنگ محک ، ابزار سنجش، آزمون/ ناورد: مبارزه، نبرد، پیکار 

یال: گردن، موي گردن اسب و استر / عیار: ابزار سنجش، سنگ محک / گُرد: دلیر، پهلوان، دلیر / غدر: خیانت کردن، مکر، فریب، بی وفایی کردن / عُقده: گره،  35
حالت سرخوردگی و کینه، غم دل، غصّۀ درونی

بررسی گزینه هاي دیگر:  36

»: غارب: میان دو کتف (آخره: چنبرة گردن) گزینۀ «

»: هُرّا: صدا و غوغا، آواز مهیب گزینۀ «

»: خلنگ: علف جارو، نام گیاهی است (خدنگ: چوبی سخت و محکم که از آن تیر و نیزه می سازند.) گزینۀ «
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تنها در این گزینه معناي همۀ واژه ها درست آمده است.  37
معناي درست واژه هایی که نادرست معنی شده اند:  38

ب) تاك: درخت انگور / د) مطاع: فرمان روا و اطاعت شده
فضل: بخشش و کرم / انابت: توبه، پشیمانی، بازگشت به خدا / قسیم: زیبارو، صاحب جمال / باسق: بلند، بالیده  39

معناي درست سایر گزینه ها:  40

) درهم: مسکوك نقره که در گذشته به عنوان پول رواج داشته و ارزش آن کسري از دینار بوده است. ) استقرار: بر پایی، مستقر شدن /  ) فایق: برگزیده / 
معانی درست:  41

الف) مطاع (فرمانروا) / ب) زنخدان(چانه)

42  ) انابت: پشیمانی، بازگشت به سوي خدا، توبه
معنی درست واژه هاي نادرست:  43

مسلک: روش، طریق / اجانب: بیگانگان / دینار: سکۀ طلا
«صواب» به معنی «درست و مصلحت»مناسب است.   44

«ثواب»: پاداش
معنی درست واژگان نادرست:  45
الف» درهم: مسکوك نقره که ارزش آن کمتراز دینار بوده است

ج» وجه: ذات، وجود

46  با توجه به معنی و مفهوم گزینه ها و کلمات مشخص شده تنها گزینۀ  است که کلمه اي نادرست در زیر آن خط کشیده شده است. در این بیت سعدي دلش را به
حقه اي (صندوقچه) تشبیه می کند که اگر معشوقه با جفا و نامهربانی آن را بشکند باعث می شود راز میان عاشق و معشوق در بین خلق فاش شود.

معناي همۀ واژگان در گروه «ب» درست و معناي همۀ واژگان در گروه «د» نادرست است.  47
ب) ارغند: شرزه، خشمگین و قهر آلود، غضبناك

د) گرزه: ویژگی نوعی مار سمّی و خطرناك / ضماد: مرهم، دارو که به جراحت نهند. / کلوخ: پاره گل خشک شده به صورت سنگ که به درشتی مشت یا بزرگ تر است.
توجه: لغت مفرد، همیشه مفرد معنی می  شود و لغت جمع نیز جمع معنی می شود.

الف) آونگ: آوند، آویزان، آویخته / ستوران: جمع ستور، حیوانات چارپا خاصّه اسب، استر و خر / سعد: خوش بختی، متضاد نحس (اختر سعد: سیاّرة مشتري است که به «سعد اکبر» مشهور است.)
ج) کله خود: کلاه فلزي که در جنگ بر سر می گذارند. / معجر: سرپوش، روسري

اختر سعد: سیارة مشتري است که به «سعد اکبر» مشهور است.  48
«گرزه» : نوعی مار سمّی و خطرناك  49

واژگانی که معناي آن ها نادرست آمده است:  50
الف) اعراض: روي گرداندن از کسی یا چیزي، روي گردانی

ب) اجانب: ج اجنبی، بیگانگان
شرحه: پارة گوشتی که از درازا بریده باشند.  51

بی خودي: بی هوشی، حالت از خود رستگی و به معشوق پیوستن 
محب: دوستدار، یار، عاشق

معناي درست واژگان:  52

»: حَشَم: خدمتکاران، خویشان و زیردستان فرمانروا گزینۀ «

»: سپَردن: طی کردن، پیمودن گزینۀ «

»: کُربت: غم و اندوه گزینۀ «
معنی درست واژها:  53

هیون شتر، به ویژه شتر قوي هیکل و درشت اندام
معناي درست واژه هایی که معنایشان نادرست است:  54

الف) پیر: مراد، شیخ، راهنما
ب) اندیشه: ترس

ج) همّت: دعاي خیر و حمایت
د) دستور: به معناي وزیر است که معنایش درست آمده است.

اعزاز: گرامیداشت  55
شایق: آرزومند

التهاب: زبانه و شعلۀ آتش
مجرد: صرف

متقاعد: مجاب شده - مجاب  56
ارتفاع: محصول زمین هاي زراعتی

مصدر «ساختن» در ابیات «د، و، ب» در معناي «گردانیدن» به کار رفته است و علاوه بر «مفعول»، به «مسند» نیز نیاز دارد.  57
بررسی سایر موارد:

الف) سازد  مدارا و سازگاري می کند، مناسب و هماهنگ است.

ج) ساخت  پدید آورد.
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هـ) ساخت  مدارا و سازگاري کرد.

در معناي واژه هاي «طاق» و «اندیشه» به ترتیب معناي «ابرو» و «خروشان» اشتباه است.  58

واژه هاي نادرست: یکایک: ناگهان/ چوك: شباویز، مرغ حق   59

ساختن در معناي «گرداندن» است: زندگی با تازه رویان عمر را دراز می گرداند.  60

» در معناي «مدارا کردن» آمده است. ،  و   ساختن در ابیات گزینه هاي «

تنیده: درهم بافته  61

موارد نادرست:  62
استماع: شنیدن و گوش دادن

مألوف: خوگرفته
عتاب کردن: سرزنش کردن

ولیمه: طعامی که در مهمانی و عروسی می دهند.  63

کباده از جنس آهن است؛ نه چوب و یکی از آلات زورخانه است.  64

معناي درست واژه هایی که معنایشان نادرست آمده است:  65
روایی: رونق و اعتبار / محظوظ: بهره ور

معناي درست واژه هایی که معنایشان نادرست نوشته شده است:  66
کربت: غم / ولیمه: غذایی که در مهمانی و عروسی می دهند. / پگاه: صبح خیلی زود / کباده: وسیله اي در زورخانه / جبهه: پیشانی

«استغنا» به معناي «بی نیازي» است.  67

معناي هر سه کلمۀ این گزینه کاملاً صحیح است.   68
نادرستی گزینه هاي دیگر:

»: ولیمه: غذایی که در عروسی و مهمانی دهند. گزینۀ «

»: بلامعارض: بدون رقیب گزینۀ «

»: رجز: شعر و کلامی که در میدان هاي جنگ براي تضعیف روحیۀ سپاه مقابل گفته می شود. گزینۀ «

فقط در بیت «ب» است که معادل نوشته شده براي کلمۀ مشخص شده صحیح می باشد.  69
صورت صحیح واژگان مشخص شده در گزینه هاي دیگر:

الف) سودایی   به معناي عاشق و شیفته (صفت) است؛ در حالی که شیفتگی «اسم» است.

ج) غَنا  به معناي بی نیازي و ثروتمندي است؛ درحالی که در بیت «توانگر» یعنی اسم فاعل ذکر شده است. واژة معادل مناسب براي توانگر «مستغنی» است.

د) لاجرم  به معناي ناگزیر و ناچار است و کاملاً اشتباه آمده است.

معناي درست واژه هایی که معنایشان نادرست آمده است:  70
ولیمه: نوعی غذا که در مهمانی یا عروسی می دهند.

کباّده: وسیله اي کمانی شکل در زورخانه

معناي درست واژه هایی که معنایشان نادرست آمده است:  71
تحریر : نوشتن / حشم: گروه خدمتکاران / بلامعارض: بی رقیب

معناي درست واژه هایی که معنایشان اشتباه آمده است:  72
استرحام: طلب رحم کردن / قهر: غضب، خشم / هرّا: آواز ترسناك و مهیب

معناي درست واژه هایی که معنایشان اشتباه آمده است:  73
آز: طمع / اذن: اجازه / افراط: زیاده روي / اهتزاز: تکان خوردن

واژه هایی که مترادف آنها غلط آمده است: آونگ: آوند، آویزان، آویخته/ عزّ: ارجمندي، گرامی شدن، مقابل ذلّ/ شرزه: خشمگین، غضبناك/ سلسله جنبان:  74
محرك، آن که دیگران را به کاري برمی انگیزد.

آخته: برکشیده، بیرون کشیده  75
معوج: کج، منحرف، نادرست

سجیه: عادت، خصلت، جمع: سجایا
شگرف: عظیم، نیرومند، عجیب

در این گزینه  همۀ واژه ها درست معنا شده اند.  76
معناي درست واژه هایی که نادرست معنا شده اند:

محظوظ: بهره مند/ غرس: کاشتن/ اعانت: یاري دادن
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